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 چکیده
 اجتماع ادبیات،. ددار آکادمیک ابزارهای و معانی با ادبی صرف بیان از ترجامع تعریفی شعر و ادبیات امروزه،

 مضامین و هایبترک استخدام و شاعر هنری خلاقیت. غنا است و ساختار حوزۀ در زبان علمی هایتوانایی همۀ

 مخاطب انبساط و هیجان در را آن بخشلذت بازخورد که شودمی هنری و ادبی اثر یک تولید به منجر عالی

 یا( prime) هنرسازه .شودمی مطرح «هنرسازه» عنوانبه که هنری هایترکیب و فرم یافت؛ توانمی

(Artistic device) کههمان. است ارسیف شعر در زبان شناختیزیبایی ابزارهای به ایآرایه فرا نگرش یک 

 ها،هنرسازه اساس. دارندتأکید آن بر و دانندمی بمخاط ذهن از زبان سازیبیگانه هنر را آن هافرمالیست

 مضامین و تصاویر واژگان، سازیبرجسته موجب که است سایه در ترکیبات دیگر و یادب هایآرایه موسیقی،

 درونی جوشش نوعی و آید یلنا هنر این به بداهتاً شاعر که است آن در اتفاق این حسن .شودمی شناسانهجمالا

 سماعی و ریتصوی بلاغی، آوایی، هایهنرسازه انواع در نو مباحثی به مقاله این در. شدبا حاکم آن در

 سرنگونی واک، تکرار از مزه درک جملهاز حافظ و سعدی مولوی، ابیات از مثالشاهد ارائۀ با شده است وپرداخته

 شدهاثبات «قوبق بق بققو قوقو» چون نامفهومی الفاظ و کلمات از معانی القای و واژه تصویر از انسان شکلی

 را شعری آثار عتلایا و بقا و معناست و زبان یحوزه در صرف هایآرایه از فراتر ابزاری خود هنرسازه که است

 .جست مباحثی چنین در باید

 .کلاسیک شعر ی،زبان ابزارهای و هاآرایه فرمالیستی، نگرش معنا، و صورت هنرسازه،: کلیدی هایواژه
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 مقدمه. 1

 ت کلام جست؛نرهای چندگانه و شعریه درآمیختگیحقیقت شعر را باید 

آید و های ساختاری زبان فائق میها و زیباییآرایه ۀهمان چیزی که بر هم

سازد. میا قطعی و یکسان مبرعنوان یک اثر هنری از تأویل و تفسیر شعر را به

اش نسبت خواننده محور هم معتقدند که شعر به تعداد خوانندهداران نقدِطرف

های ظاهری ها و زیباییبه درک و دریافت آنان معنا و مفهوم دارد. چون آرایه

باید به دنبال درک والا و  ،زبان بنا بر تسلط شاعر، ضعف و قوت دارند

ها افتد که آرایهانگیز در آفرینش شعر گشت و آن خلق، زمانی اتفاق میاعجاب

هی کنند و پیش رانند. آنگاه به یک  دپهلوچنارهای زبانی اسب هنر را و ابز

و در زبان فارسی  «Prime»رسند که در ادبیات غرب توانایی ویژه می

 شود.نامیده می« هنرسازه»

و در زمانی بعضاً  زمانیصورت هم، زبان انتخاب و ترکیب است که بهادبیات

ا تولید ای از هنر و عناصری است که بهم بینامتنی و فرامتنی شامل مجموعه

شود. موجب تلذّذ خواننده و شنونده در اعصار بعد از خود می نشیندلاثر 

زمانی و معاصر در آفرینش ادبی مطابق نظر منتقدان نوپرداز جُستارهای هم

نامیم نه با ات میآنچه ما ادبی»دارد.  زیادی اهمیتنسبت به ادوار گذشته 

بل با شرکت فعّال و زنده بازگشت به زمان گذشته ]یعنی زمان پیدایش آن[ 

بدون تردید  .(605: 1388 ،)احمدی «شودنچه امروز گفتنی است، درک میدر آ

 ۀگفت و در گذشته هم متناسب با دور ادبیاتتوان در مورد آنچه امروز می

)تری  «است واقعیتسخنی بدور از  ادبیات»این است که  ،خود مطرح بود

دیگر  ،یات منطبق بر واقعیات و حقایق باشداساساً اگر ادب .(12: 1383 ،ایگلتون

 ۀسخنی عادی و بدور از صور خیال خواهد بود. پس عناصر ادبی چه در حوز

که  طورآنبخشند. کلام قوّت می تادبیّ ۀزبان و چه در بحث محتوا به جنب
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ع علم مطرح کرد و گفت موضو 1919این نظر را در سال  یاکوبسون ،اندنوشته

یعنی آنچه از یک اثر معیّن، ت است، بلکه ادبیّنیست؛  یاتادب، صرف ادبیات

، نوعی نوشته ادبیات»پس . (117: 1379 ،تودوروفر.ک: ) دسازیک اثر ادبی می

سون، نمایشگر در هم ریختن منتقد روس، رومن یاکوب ۀاست که به گفت

 کند، قوّتگرگون میات زبان معمول را دۀ گفتار متداول است. ادبییافتسازمان

 «سازدمُنحرف می روزمرهاز گفتار یافته آن را ای نظامگونهبخشد و بهمی

ۀ زبان را نوعی کاربرد ویژ ادبیاتها، اصولاً فرمالیست .(4: 1383 ،)ایگلتون

 ادبیاتتودوروف در کتاب »آنجا که  .(38: 1377 ر.ک: علوی مقدم،) دانندمی

 .(289: 1388 )احمدی،« تای دیگر از زبان اسگونه ادبیاتگوید: شگرف می

عبارت است از: علمی که در آن  ادبیاتروس،  گرایانصورتتعریف  بر بنا

ی متن، بررسی قوانین توصیف کارکردهای نظام ادبی، تحلیل عناصر سازنده

درونی حاکم بر تکامل ژانرهای ادبی از راه شناختِ مناسبات عناصر درونی 

روف که از رهبران جریان فرمالیستی تودو( 50: 1388 )احمدی، گیرد.شکل می

ی گوید: اثر ادبی بیانگر نظام عناصر وابسته به یکدیگر است. رابطهاست، می

 آیدهر عنصر با دیگر عناصر، کارکرد آن در چهارچوب نظام اثر به شمار می

ها ]هم[ بر این باور بودند که اثر ادبی رُمانتیک» اتفاقاً(. 32: 1377، )علوی مقدم

وار برخوردارند. هر از پیوندی اندام اشدهندهتشکیلی است که اجزای کلیّت

جزء با اجزای دیگر هماهنگی دارد و تأثیر کلیّتی که در ذهن خواننده باقی 

اجزاء و نیز ناشی از ارتباط مجموع این  تکتکشود هم ناشی از گذاشته می

 (24: 1387)علوی مقدم،  «یابد.اجزاست که در شکل تبلور می

اساساً به  ای مؤثر از آن است ـروسی هم شاخه که فرمالیسمـ در نقد نو 

کشف ارزش ذاتی  ،م استشود. آنچه مهخود اثر پرداخته میتحلیل و بررسی 

بدور از عوامل محیطی مثل اوضاع اجتماعی،  همآن ،و استقلال اثر ادبی است
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و و زندگی خود شاعر و مباحث اخلاقی  شخصیتتحولات تاریخی، 

شناختی. جوهر ذاتی یک اثر ادبی و چگونگی بیان با استفاده از ابزارهای روان

عنوان فرم یا به کلگیرد که در داقّه قرار میو مورد م است مدنظرزبان ادبی 

 شود.شکل مطرح می

اثر با  ۀدهندۀ روابط عناصر تشکیلساختار، حاصل کلی اند،که نوشتهچنان

عناصر ادبی و هنری که تمامیت  ۀاتی میان همیعنی ارتباط ذ ،یکدیگر است

ر.ک: ) دهنده اثر انسجام و یکپارچگی میو ب گیرندبرمیو کلیت آن اثر را در 

گرایی و اعمال نظر در تفسیر شعر جانبهو این ردّ یک (186: 1377علوی مقدم، 

 است.

رد و رویک اعتقاددارند گراییصورتهایی که به ارتباط مکتب مدرنیسم با آن

مدرنیسم ضمن ردّ قرائتی  گویند،، میخوانندفرمالیستی را تداوم آن مکتب می

توان از کند که معنای یک متن را میصرفاً شخصی از یک اثر، تصریح می

 ویژه برای شعر مصداق داردرسی ساختار آن یافت. شگردی که بهطریق بر

انی مختلف از یک اثر ها و معدر مورد تعدّد برداشت (.337: 1386برسلر، ر.ک: )

ترین منتقدان تر از مفسّران آن است، حتّی بزرگهنر، بزرگ اند کهگفته

نقدها  ۀکنند. هم مشخصانواع معانی و ارزش آثار را  ۀاند همنتوانسته

 اساس است. بر همین (591: 1379دیچز. ر.ک: ) غیرقطعی، نسبی و مورّب است

معتقد نیستند  «معنا» قطعیتر به پردازانی چون فردینان دو سوسوکه نظریه

ها متفاوت است و درک و ها معتقدند اندیشهشمارند. آنو آن را نسبی می

افراد متفاوت است.  شناختیزباندریافت عناصر زبانی هم بسته به استعداد 

ساختارگرایان ]هم[ اغلب بر تعیّن ناپذیری معنای یک متن تأکید »حتّی 

و در خود واجد  خودخودیبهکه متن ممکن نیست  دارندورزند و اظهار میمی

 (318: 1386 )برسلر،« واقعیتی عینی باشد.
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بندی با شناسی نقد فرمالیستی به یک تقسیماینک بر مبنای جریان    

 پردازیم.هایی از غزلیات مولوی، سعدی و حافظ میرویکرد هنرسازه در نمونه

 و سؤالات تحقیق مسئلهبیان . 1ـ1

معنی،  ازنظرزبان و هم  ۀبا توجه به فراگیری آن، هم در حوز« نرسازهه»عنوان 

د. هرگونه سخن، نو و جوان نگاه کن ۀدیرسال ما با دید ادبیاتتواند به می

رویکرد و پرداخت به آن  ،وقتی بکر و بدیع باشد خاصطور بالعموم و شعر به

بیان بلیغ و فصیح  تواندمی« هنرسازه»نیز بدیع و زنده خواهد بود. ذکر جمیل 

ت و عظمت روح خواننده را دو زانو در مقابل جذابی باشد و ادبیاتها در نوآوری

تحلیل و بر این اساس ما در این جستار با  شعر و شاعر بنشاند و به وجد آورد.

در غزلیات سه شاعر بزرگ سبک عراقی، مولوی، « هنرسازه»بررسی کوتاه 

 ها پاسخ دهیم:رسشخواهیم به این پمیسعدی و حافظ 

های موجود در غزلیات مولوی، سعدی و حافظ چگونه قابل تأویل هنرسازهـ 

 و تفسیر است؟

« برانگیزیتعجب»یا « صورت انگیزشی»، «وجه غالب»مباحثی از قبیل ـ 

بودن شعر چه ارتباطی با « کهنه و نو»و « سازیبرجسته»، «زداییآشنایی»

 های این اشعار دارند؟هنرسازه

 . اهداف و ضرورت تحقیق2ـ1

در غزلیات « هنرسازه»تحلیل و بررسی کوتاه  اهمیت و ضرورت این پژوهش

است. این کار به درک  سه شاعر بزرگ سبک عراقی، مولوی، سعدی و حافظ

های شعری این شاعران برجسته تر از اشعار و همچنین زیباییبهتر و عمیق

  کند.می کمک
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 پژوهش ۀپیشین. 3ـ1

است که در  از جمله آثاری پردازان و محقّقان خارجیشده از نظریهترجمه آثار

ها مراجعه کرد. از آثار تحقیقات مربوط به ادبیات فارسی هم باید ناگزیر به آن

توان به فنّ شعر ارسطو، آثار بلاغی عبدالقاهر جرجانی، قدمایی زبان فارسی می

. از معاصرین هم محققانی چون اشاره کرد غیرهاساس الاقتباس خواجه نصیر و 

کدکنی، شمیسا، فتوحی و دیگران با حمدرضا باطنی، رضا براهنی، شفیعیم

ها، مقالات زیر اند. علاوه بر این کتابآثار فاخر خود در این زمینه کار کرده

 اند:های این پژوهشجمله پیشینهزهم ا

خدابخش  (،1391)« زدایی و فراهنجاری معنایی در غزلیات مولویآشنایی»ـ 

توان در فراهنجاری را می جستار ۀ حاصل ازنتیج: علیزادهمنصور و  اسداللهی

که در وجد ، آنها دانستویژه با شور و حال ارتجالی سرودههای مولانا بهغزل

 سراید.خودی میو سماع خانقاهی و در حالت سکر و بی

( از 1399« )نو شعرشناسی عنوان یک هنرسازه در زیبایینقش صفت به»ـ 

رفته در شعر را کارههای بصفت مهرابی: نویسندگانعالیه نیا و حیدریهادی 

و  اندکردهای مطرح عنوان یک ابزار هنرسازهدستوری، به فراتر از یک مقولۀ

 اوصاف هنری و ادبی آن است. ۀهم دربرگیرندۀاند مدعی شده

« اصول هرمونوتیک اساس بررسی خوانش بوطیقایی اشعار حافظ بر»ـ 

های لایه است در این مقاله سعی شده دیگران:و  کاکوییصالح ( از 1400)

شناسانه ارائه های حافظ به رخ کشیده شود و خوانشی زیباییپنهان هنرسازه

 گردد.

: مالمیرتیمور ( از 1396« )کارکرد ردیف در فرم و ساختار غزلیات حافظ»ـ 

ت حافظ را از حیث موسیقی کلام، نقدها های شعری در غزلیانویسنده ردیف

 ها، ضعف و قوت و الزامات و اکراهات اجتماعی بررسی کرده است.و رندی
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 یاسینی.امید  مدرسی وفاطمه ( از 1388« )افزایی در غزلیات شمسقاعده»ـ 

توازن آوایی از حیث موسیقی تکرار در قافیه و ردیف و بیان ریتمیک و 

وعی است که نویسندگان محترم طرح و بررسی های هیجانی موضآهنگضرب

  اند.کرده

شده، در طرح های مطرحن مقاله نسبت به پیشینهوجه تمایز ای

هایی است که از حیث آوا، بلاغت، تصاویر انتزاعی و اوراد و اذکار هنرسازه

آماری خود )دیوان  ۀ. در ادامه به وجه غالب جامعاندشدهبررسیسماعی 

های موسیقیایی و دی و حافظ( پرداخته و برجستگیشمس، غزلیات سع

و به نقش  شدهمطرحهای مربوطه، غزل های هنرمندانه در نمونهزداییآشنایی

 است. شدهاشارهعوامل بیرونی در آفرینش شعر 

 یافته های تحقیقبحث و . 2

 هنرسازه. 1ـ2

سازی واژگان، ترکیبات و مضامین واقع هنر برجستههنرسازه در

از لفظی و معنوی،  اعمشناسیک است که با استفاده از عناصر زبانی لجما

های هنری و نوآوری در شعر بیرونی و درونی و موسیقی کلام موجب آفرینش

و  هستند ها جدیدگردد. گاهی این هنرسازهشود و در قالب فرم مطرح میمی

بر  یتخلاقشوند. این حُسن گاهی با احیای عناصر مرده و کهنه ظاهر می

 موردپسندافزاید. چنین آثار بکری اثر می نشینیدلزیبایی، ماندگاری و 

شاعر کشف مداوم است. او معمولاً  ۀوظیف»بنابراین  گیرد؛مخاطب قرار می

 ،ای که با یکدیگر دارندهایی است که به خاطر قرابت پنهانیدرصدد یافتن واژه

 (35: 1376، )پرین« د.آفرینننشینند معانی شگفت میمیوقتی کنار هم 

شاعر است. وی با توسّل به  ۀگوید: ابداع، صفت ممیّزسیدنی می سِرفیلیپ

. چون ذوق (108: 1379 ر.ک: دیچز،)آفریند ۀ خویش چیزهای تازه میقریح
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ها بر ابزارهای زبانی در مقایسه شعری در میان شعرا متفاوت است و تسلّط آن

شان هم نسبت به هم قوتّ و ضعف ر شعریکند، ناگزیر آثابا یکدیگر فرق می

را بدهد.  بارهدراینتواند دادِ سخن و هر منتقد ادبیِ واقف بر این امور می دارد

های بیانی متفاوت تصویر شاعران متفاوت، یک معنای واحد را به شیوه»

 ۀکنند و آنچه زبان ادبی شاعر و نویسنده را در مقایسه با شاعر و نویسندمی

ها و بیانی، شگردها و نوع کاربرد واژه ۀهمین شیو ،بخشدو ژرفا می دیگر غنا

 (41: 1377 ،)علوی مقدم« است. شناختیزیباییعناصر معنایی و 

 عصمت برون آرد زلیخا را ۀکه عشق از پرد   من از آن حسُن روزافزون که یوسف داشت دانستم

 ( 2: 1368 ،)حافظ

 اچه داند یوسف مصری غم و درد زلیخا ر   هچه داند دام بیچاره فریب مرغ آوار

 (73: 1367 ،)مولوی

 اروا بوَد که ملامت کنی زلیخا ر   گرش ببینی و دست از تُرنج بشناسی

 (305: 1368 )سعدی،

 

  ی عنایتیک ساعتم بگنجان در سایه   جوشد اندرونمای آفتاب خوبان! می

 (60: 1368 )حافظ،

 زه خورشیدانه سیما داری امروک  دی خوبگستر بر سرِ ما سایه

 (469: 1367 )مولوی،

  گاهیگاهپرس از حال زیردستان می   ی سلامتای ماهِ سروقامت! شکرانه

 (628: 1368 )سعدی،
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اده معمولاً به نوع استف ،آیدهای زبانی که در آثار شعری به چشم میتفاوت

ل و هوای خود و حا ه بهگردد. شاعر با توجمیو برخورداری از فنون ادبی بر

واژگان در انتخاب کلمات، وزن و موسیقی، هنری به کار  توان ذهنی و دایرۀ

 کند.بندد که اثر او را از دیگر آثار متمایز میمی

 هاهنرسازه

  هاهنر سازه                                                             

 

 اثر ادبی                       تأثیر هنری بر مخاطب

                                                 

 هنری شاعر خلاقیت                                                   

کند و مفاهیم ی پیدا مییابد و موجودیت مادمی عینیتکه شعر هنگامی»

این فرم تابعی  شود ویبندد، شعر دارای فرم و شکل مها نقش میدر قالب واژه

های طولی مصراع، ها، اندازهها، نشانهها، تمثیلت نمادها، استعارهاز موضوعی

در . آنچه (50: 1377 )علوی مقدم،« واهای صوتی و ترکیب و پرداخت استآ

ت. در بوطیقای ساختارگرا هم صورت و فرم آن اس ،م استساخت شعر مه

جوی بازگویی معنا و، در جستنآمده است که بوطیقا برخلاف تأویل آثار معی

 هستندبلکه هدفش شناخت قوانین عامی است که ناظر بر خلق یک اثر  ؛نیست

گذرد اِلیوت هم به آنچه در خود شعر می . تی. اس(19: 1379 ،تودوروفر.ک: )

تأکید و اصرار  (.445: 1379 ر.ک: دیچز،) ز تأثیر شعر توجه داردبیشتر ا

های آن منجر به پیدایش تود ادبیات و قابلیهای خها بر ظرفیتمالیستفر

 گردید.                                                                                   (artistic device) هاهنرسازه
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کدام از آثار شعری اوتاد ادبیات ما فرم و سبک خاص خود را دارند. آنجا هر

ساخت به فرم انگیزشی و  ۀرکیبات کهنه یا شیوها و تال کردن واژهکه با فع

روند. مولانا و حافظ از روزگار خود فراتر می»اند. وجه غالب در اثر خود رسیده

پایان آن، قدرت شعر این شاعران در فراروی بیاین بدان سبب است که فرم 

های روزگار بسیاری را نهفته است. شعر این شاعران بزرگ علاوه بر بیان ویژگی

شکل  سویبهآنان، در لابلای فراروی شکلی و ساختاری از محتوای آن عصر 

. (70: 1364 ،)براهنی« کندهای آن عصر رها میادبی والا، خود را از محدودیت

عنوان ۀ عرفان بهدر نقد ادبی آثار مربوط به سبک عراقی باید به مقول لبتّها

و تفسیر به وجود آورد ترین بحث معنوی پرداخت که تغییراتی در نقد اصلی

 (.98: 1383شمیسا. ر.ک: ) ای را بر لفظ وارد آوردونی ویژهمعنی دگرگ ۀو از دریچ

 های آواییهنرسازه. 1ـ1ـ2

ها در نوع واژه و چگونگی ترکیب آن کارگیریبهت موسیقی در گمان اهمیبی

 دور داشت. ازنظرگرچه محور عمودی را نباید نشینی است؛ محور افقی و هم

گیرد، در حالتِ سکون و حالت نوشتاری به خود می شودمیتا شعر سروده 

مگر آنکه بارها و بارها خوانده شود تا لذّت  ،کندارزش حقیقی خود را پیدا نمی

موسیقیایی آن بین مخاطبانش اعم از شنوندگان و خوانندگان منتشر شود. 

کنند که یحس شنیداری و بینایی و گفتاری چنان باهم هماهنگ عمل م

دریدا برتری  که ژاک ازآنجاستکنند. ن اثر درک میحقیقت موسیقی را در آ

نامد. آوامحوری با قرار دادن گفتار در گفتار بر نوشتار را آوامحوری می

و این  (154: 1386 ،برسلرر.ک: ) کند، نوشتار را فروتر قلمداد میجایگاهی برتر

حروف و تداعی  ۀهای زیر نغمثالدر م عنی هنجار زبانی و موسیقی کلامی.ی

اند که به هنرسازه هایی ایجاد کردهمعنا از لحن و موسیقی کلام برجستگی

 .انجامیده است
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  کندشود، یاد سمن نمیهمدم گل نمی   کندسرو چمان من چرا میل چمن نمی

 (119: 1368 ،)حافظ

 ه دوستان بینی غنیمت است چنین شب ک  شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی 

 (600: 1386 ،)سعدی

النظیر، کشش درونی حروف و مراعات ۀهای نغمبر آرایهدر بیت سعدی علاوه

 شود:متصور می« ش»ن در تکرار حرف شیری ۀحس چشایی با مز

  ای دل و گه بمّ و بمّ و بمّزنگه زیر می   طبل یافتین طبل شُکر زن که میهی

 (643: 1367 ،)مولوی

  ام نه چنگی هله لنگ لنگ لنگمنه مغّنی   ام نه رنگیام نه بنگی نه خیالیبینه شرا

 (265: 1345 ،)نباتی

 آورد که با قرینۀبل را به یاد میبل هچهچ« چ»ۀ حروف در این ابیات نغم

سازی گل و بوستان سازگار است. مولوی در شعر خود از زیر و بم صدا برجسته

است و نباتی لنگی  کردههنگام کوبیدن تصویر و صدای طبل را به است کرده 

های و سیلاب« گ»موردنظر خود را با انتخاب واژگان مناسبِ دارای حرف 

 لنگ زن در انشاد شعر برجسته کرده است.

  ای جان! جانم از غم تاب داشتدوش، دور از رویت، 

  ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت

 (373: 1386 ،)سعدی

با محتوای اظهار « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»بحر رمل با وزن  انتخاب

 -دور از رویت-ۀ معترضۀاری مطابقت دارد. علاوه بر آن جملگزدردمندی و گله

ت مصواست. سه  شدهاستفادهجا هب ،بسیار هنرمندانه و با لحن موسیقیایی زیبا

این لحن  انگربی« رو»، «دور»، «دوش»پشت سر هم در واژگان « او»
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 ۀل هم توأم با کاربرد دوبارۀ مصراع اودر ادام« آ»ت موسیقیایی است. مصو

سویدای »م هم در مصراع دو« سودا»ۀ نوازی دارد. واژموسیقی گوش« جان»

و  « او»بلند  هایمصوتسویدای دل.  ←آورد. سودای دل را به یاد می« دل

 کند.پشت سر هم نوعی انتظار را تداعی می« آ»

 های بلاغیهنرسازه. 2ـ1-2

ها، معانی، بیان و برخی تصاویر آرایه مانندوقتی شاعر با استفاده از علوم بلاغی 

دهد که به در کنار هم قرار میو حسی، کلمات را چنان استادانه انتخاب 

از  ،رسدیابد و به فرم خاصی میهای زبانی و معنوی دست میبرجستگی

 است. هکردهای بلاغی استفاده هنرسازه

  دل در وفای صحبت رودِ کسان مبند  نخواهی که برنخیزدت از دیده رود خو

 (117: 1368 )حافظ،

کرده است تا به هنرسازه سازی از چند جهت برجسته« رود» حافظ در واژۀ

، اولی به معنی رودخانه دومی به معنی پسر و فرزند؛ جناس تام. 1تبدیل شود: 

مجاز  ۀکه به علاق استنی نوعی ساز زهی هم م به معدر مصراع دو« رود. »2

به  استم جزء نقیضین در مصراع دو« رود». باز 3خیزد؛ آواز و غنا از آن برمی

یاد رودارود معنی سرور و شادمانی از حیث ساز و آواز و گریه و ناله از قبل فر

 یک از معانی تفسیر بیت باهم متفاوتبا هر  بالطبعخوانی است. که نوعی شروه

 خواهد بود.

ود به جاری نشواهی اشک چشمانت مثل رود از دیدۀ خاگر می. 1معانی: 

جنس شعرهای  )اگر این فرزند، پسر باشد شعر از وفای فرزند دیگران دل مبند

 .(مکتب وقوع خواهد بود
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ساز هرکسی  خواهی اشک خون مثل رود از دیدگانت جاری نشود بااگر می. 2

 ان مکن.دیگر نرقص و خود را ملعبۀ

 سرور و شادمانی یا گریه و زاری خواهی اشک خون گریه نکنی بهاگر می. 3

 کسان دل مبند.

عنوان تصویر مقلوب در در مصراع دوم به« رود»نکتۀ دیگری که از کلمۀ 

رسد وفای به عهد از است که به نظر می« دور» ، کلمۀشودذهن ایجاد می

 قاموس معشوقکان دور است.

  آیدگر معاینه بینم که تیر می و  م که دیده بردوزمز دیدنت نتوان

 (448: 1386 ،)سعدی

، با تیر یک معنی و با استصنعت استخدام « بردوختن» در واژۀکه این

سعدی  ۀا هنرسازجای خود. ام، بهغلوۀ بیت آرای کلدیده معنی دیگر دارد و در 

که چون در معنی  عبارت است از انتخاب واژگانی که بسی باهم ارتباط دارند

با « عین»ۀ از ریش« معاینه»آیند. ارتباط معنوی دخالت ندارند به چشم نمی

شود. دیده که از ایهام ترجمه حاصل می« دیدن، دیده و بینم»کلمات 

 فروبستن و دیده را با تیر دوختن هم برجستگی زبانی دارد.

 های تصویریهنرسازه. 3ـ1ـ2

که متناسب با حواس ـ ت آن با ذهن خلاق کلمات و مطابق تصاویر مندرج در

کند که خود مخاطب ایجاد می ر مخیلۀنوعی نقاشی شعری د است ـپنجگانه 

 ۀها، تصویر را جوهر. هواداران نقد جدید و فرمالیستاست هااز بهترین هنرسازه

که کلید  هستند دانند و معتقداساسی شعر و عامل اصلی تأثیر سخن می

دنیای ذهن و روان هنرمند در مجازهای زبانی است و از  راهیابی به معنا و
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 آن دنیای درونی و پنهان راه یافتتوان به طریق تحلیل تصویرهای مجازی می

   (.45: 1385 ،)فتوحی

 رعبارت لب شیرین چو لؤلوی منثو  یدو رسته لؤلوی منظوم در دهان دار

 (455: 1386 ،)سعدی

تضاد  ۀمعانی مرتب و پراکنده، ضمن ارادبه « منثور»و « منظوم» ۀاز دو واژ

، «لؤلوی منظوم»معنوی، نگاهی هم به نظم و نثر از انواع ادبی دارد. در کنار 

های همچون مروارید و چون دندان ،آورد، دُر را به یاد می«در» ۀحرف اضاف

رُستن »به معنی صف و ردیف « رَسته» ۀاست. از واژ شدهمطرحمنظم معشوق 

شود. سخنان معشوق را هم به گوهرهای پراکنده ه ذهن متبادر میب« و روییدن

 .نخستویژه در مصراع ای دارد، بهس بیت ساختار هنرسازهتشبیه کرده است. پ

  کشیتا صدر الّا کشمکش لا را به الّا می  نماییم چون لا سرنگون وز لا تومان آری برو

 (1275: 1367 )مولوی،

و دوبار « لا». سه بار وجود داردری و نوشتاری در این بیت فراهنجاری تصوی

شکل  نخست،ی «لا»تکرار شده و به موسیقی شعر کمک کرده است. « الّا»

کند، انگار بدن رو به پایین و پاها رو به بالاست، از سرنگونی بشر را تداعی می

آید. در تنبیه به یاد می دلیلهمین حیث اخراج آن از بهشت و واژگونی او به 

 مدنظربشر و ره به ترکستان بردن او  ی دوّم، کفر و نادانی، ناشکری و تمرّدلا»

گوید: ما که موجب سرگردانی و خطاب به معشوق حقیقی می است قرارگرفته

و از حیرانی  گیریمیت، دست ما را ایم، تو با لطف و محبنی خود شدهو سرنگو

عبارت « الّا»به « لا»ابی از و راهی« الاّ»دهی. با ذکر کاری نجاتمان میو ندانم

تا در مقابل خدایان دروغین  د کهشوبه ذهن متبادر می« لا الهَ الاّ الله»ارجمند 

است « الله»رسی. منظور از صدر الاّ، مقام کبریایی نمی« الّا الله»نگویی به « لا»

هنجارشکنی « تومان»ها در ترکیب نشسته است. علاوه بر این« الّا»که بر سر 
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را چسبیده در کنار هم « مان»و متصل « تو»و دو ضمیر منفصل  ه استکرد

م، مصافی که بین قوای در مصراع دو« کشمکش»ین از واژۀ آورده است. همچن

 روحانی و الهی در ضمیر انسان و هواجس شیطانی در نفس است، لحاظ شده

هدایت این درگیری، تو ما را به راه راست و مقام قرب الهی  است که از مهلکۀ

 حروف وجود دارد. هم نغمۀ« کشیمی»و « کشمکش»کنی. بین می

 های سماعیهنرسازه. 4 -1-2

ها برگرفته از اوراد و اذکار خانقاهی است که اهل سلوک به هنگام این هنرسازه

اند. بسیاری از این شعرها ساختهرقص و سماع بر زبان و اندام خود جاری می

 .اندشدهو احوال ویژه خوانده می ده و در اوقاتصرفاً به این منظور سروده ش

  ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا   های دلم بیا بیا بیا بیاای هوس

 (108: 1367 ،)مولوی

. گرددبرمیصرفاً به وزن شعر و موسیقی آن هنجارشکنی موجود در این بیت 

دستوری وزن  ا در قرائتاست؛ ام« فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»وزن شعر 

پس باید با تکیه بر موسیقی و رقص و آواز خانقاهی، شعر را  ،شودشکسته می

 ، موسیقیایی و منطبق بر وزن عروضی خواند: گونهاین

  راد و حاصلم بی یا بیا بی یا بیاای م   های دلم بی یا بیا بی یا بیاای هوس

 یست.که این شیوه جُز از عارف پرشوری مثل مولانا پذیرفته ن

  قوقو بَقَقو بق بَقَقو بق بَقَقیقی   بس از سرِ مستی همه این ناله برآرند

   شقّا شققا شق شققا شق شَققیقی  دالحق تبریز که مَه کری شمسمن بنده

 (1160: 1367 ،)مولوی

در  ـ که تنها دو بیت از آن برگزیدیمـ این دو غزل  ۀ مولانا در کلهنرساز

و کلمات نامفهوم برای تداعی معنا و حال و هوای خلسه این است که از اصوات 
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« قوقو بققو بق بققو بق بَقَقیقی»یا رقص و سماع خانقاهی استفاده کرده است. 

ورادی از وردهای دراویش که بعضاً تواند تقلیدی از آواز پرندگان باشد یا اَمی

ق شققا شقّا شققا ش«. »یرلی یلی یرلی یلی»هم ندارد مثل  خاصیهیچ معنی 

چیزی را تداعی ی شقّ القمر ماه یا شکسته شدن هرهم صدا« شق شققیقی

بود که مولوی به شمس تبریز  )ص(لقمر ماه از کرامات پیامبر اکرماکند. شقمی

 نسبت داده است.

 

  وجه غالب. 2-2

 خلاقیت کهدرصورتیهای ادبی تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز را هریک از آرایه

خوانند. و کهنگی و مردگی گذشته را از سر بگذراند، هنرسازه می هنری داشته

ها، زیر چتر گسترده و پهناور ساخت و صورت ۀهر نوع ابداع و نوآوری در حوز»

 خلاقیتانبوه خود نوعی های کاستن از تزاحُم فرم ... حتّی ها قرار داردهنرسازه

در . (150-1: 1391 )شفیعی کدکنی،« شوددر حوزۀ ساخت و صورت تلقّی می

یا برکنار مانده، به دلایل تاریخی،  شدهفراموشگاه یک عنصر  هابحث هنرسازه

شود و به وجه غالب اجتماعی و گاه بسیار پیچیده، ناگهان وارد صحنه می

وجه غالبی که در متن اثر قرار  .(155: 1391 ،)شفیعی کدکنی گرددتبدیل می

عنصر غالب ». آورددرمیخود به حرکت گیرد و سایر عناصر را حول محور می

یاکوبسون، عنصر کانونی یک اثر هنری ]است[ که سایر عناصر را زیر  ازنظر

]و الزاماً ادبی هم نیست[ در نظر دهد بخشد و تغییر می، تعیّن میفرمان دارد

عنصر غالبی قرار  ۀخاص، ممکن است زیر سیطر ۀهای شعری هر دوراو، نظام

. (56: 1384 ،)سلدن« گیردنظام غیرادبی سرچشمه می از داشته باشد که

بنابراین تأثیرپذیری شاعر و نویسنده از محیط اطراف خود یا پاسخی که به 

موجب انگیزشی  ،دهدتحرکات اجتماعی و تحریکات و مفروضات ذهنی می
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اجتماعی آب بخورد و با  ؛ بلکه از سرچشمۀشود که شاید ادبی هم نباشدمی

ای ها در هر دورهادبی به خود بگیرد. همین انگیزش ۀنویسنده صبغقلم شاعر یا 

گردد که به عنصر ها میاز ابزارهای زبانی یا آرایهب رواج عنصری خاص موج

شود. وجه غالب در شعر حافظ، ایهام یا وجه غالب آن شاعر یا دوره تبدیل می

دگی های سعدی ساو در شعر مولوی )غزلیات شمس(، موسیقی و در غزل

 زبان همراه با صلابت و فخامت است. 

  هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است   گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست

 (19: 1368 ،)حافظ

 «عذب»های دن جناس شبه اشتقاق در واژهشیراز علاوه بر لحاظ کر خواجۀ

ی که نوعی پارادوکس معنایی هم دارند، از فعل )بریزید( دو معن «عذاب»و 

آن خمر بهشتی را دور بریزید و به من مخورانید  .1است:  ایهامی اراده کرده

رچه اگ. 2آور است؛ ت برای من مثل حنظل عذابکه بدون مصاحبت دوس

گوارایی برایم تلخ و نامیمون است و اساساً  خمر بهشتی بدون دوست با همۀ

یعنی بدون ولی عیب ندارد بریزید که بخورم  ؛خمر با بهشت مغایرت دارد

 کند. دوست و معشوق چه شیرین و چه تلخ دیگر برایم فرقی نمی

  به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش   چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

 (175: 1368 ،)حافظ

صبا با این که زلف عنبر افشان معشوق را شکست . 1ایهام در لفظ شکسته: 

باد صبا . 2ی شکسته، جانی تازه یافت؛ تارها اماّ با عبور از کنار هریک از این

 شکستهدلبه هر عاشق  ،چون با گذشتن از لابلای موی معشوق معطّر گشت

جان نزار او را تازه کرد و بیماری او را بهبودی بخشید. علاوه بر این  ،که رسید

دارای یک برجستگی زبانی است که باز « پیوست» ۀایهامی، واژ ۀهنرساز

صبا . 1خواند: سا آن را ایهام استخدام میشود که شمیمی ایهام تلقی نوعیبه
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تارهای شکسته دوباره به هم . 2های شکسته پیوست و جان تازه یافت؛ به تار

 ح ساخت.کرد یا باد صبا را مفرپیوند خورد و عاشق را مسرور 

نظر سخن دل مخاطب و خواننده است، از کهسعدی علاوه بر این غزلیات

 ،هایی مواجهیمسلیس است. اگر در گلستان سعدی با دشواری زبانی هم روان و

و  بانظما ؛ امگو نزدیک استواست. به زبان گفت نشیندلهای او ساده و غزل

ترین عواطف آدمی با زیبایی بسیار، سعدی توانسته است از عام»نظام خاص، 

جوی و رنشاط و جمالساده و روان و موجز سخن بگوید و محتوای ضمیر پُ

یابند، نظیری میایی بیهایی که قدرت  القها و بیتپرور خود را در مصراععشق

الکساندر پوپ و دکتر ساموئل جانس »که : نه(. همان1386 ،)انوری «بیان کند

ستادانه ت نثر در قالب نظمی ا، شعر ریختن محتوایی دارای قابلیمعتقد بودند

: 1379 ،)دیچز« کردندکید مید نوع ادراک شاعر تأآیند است و بر تفرو خوش

166) 

ب پسند است. اینجاست سعدی، بسیار ساده و روان، جذّاب و مخاط غزلیات

هایی که شعر بر روح ۀشعر، همیشه با لذّت همراه است، هم گویند،که می

گشایند ی آمیخته با لذّت آغوش میشود برای دریافت حکمتها وارد میآن

 .(192: 1379 دیچز،ر.ک: )

 دشمن شوند و سر برود، هم بر آن سریم   ا سری است با تو که گر خلق روزگار ما ر

  از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم   گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

 ایم با تو و چون حلقه بر دریم در حلقه   ایم اینت بوالعجبما با توایم و با تو نه

 (522: 1386 ،)سعدی 

های موجود در شعر، یک غزل سعدی، علاوه بر آرایهدر این ابیات از 

گویی استادانه اوست. هایی در زبان وجود دارند که همان هنر سادهبرجستگی

سر و »که به ترتیب به معنی  است سه بار تکرار شده نخستدر بیت « سر»
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« قول و قرار»و  «عنوان عضوی از بدنسرِ حقیقی به»، «و عهد و پیمان سرّ

و فداکاری  توانیم غایت وفاداریرا می« بر آن سریم»است. ضمناً  هکاررفتبه

ابتدا به لحاظ تعداد « از خاک بیشتری یا کمتری»م معنی کنیم. در بیت دو

یعنی در مقابل است؛  شدهگرفتهات آن و بعد به معنی ارزش و بها به کار ذر

حاضر » ثم هم همان بحنزلتی کمتر از خاک داریم. بیت سوعشق تو قدر و م

در  ای / منهرگز حدیث حاضر و غایب شنیدهگوید: است که می« و غایب

م کنم در پیش توأمیان جمع و دلم جای دیگر است. منِ عاشق فکر می

گرچه دلم در جمع  ام و این جای شگفت است؛اق و دوریکه دچار فرحالیدر

و محفل شمایم.  منزلدرِ خارج از ۀ انگار در بند هجرانم، مانند حلق ،ستا شما

است. ضمناً در حلقه  هنرسازه اعتلا بخشیده ها را در حدواقع سعدی جناسدر

در بودن نوعی اتّصال به آستان معشوق و ابرام و دست برنداشتن موجود  بر

 است.

 مداوری نیست که از وی بستاند داد  ؟ور تحمّل نکنم جور زمان را چه کنم

 (489: 1386 ،)سعدی

به  دادوستد به معنی قضاوت،« دادستانی»علاوه بر ترکیب  مدودر مصراع 

دادخواهی مرا بکند و آنچه را که  هم دو معنی دارد:« دادم»آید. واژۀ ذهن می

 .بازستانداز کف دادم یا به او دادم برایم 

همچنین وجه غالب موسیقی در غزلیات پرشور شمس که روح و ضمیر هر 

با استفاده  برگرفته از موسیقی لفظی است کهنوازد خواننده یا شنونده را می

انتخاب  درنتیجۀ همآنیا موسیقی معنوی که  اندشدهآفریدهاز تجنیس و تکرار 

دیگر از  ۀای که در ارتباط با واژهر واژه»شود. بالطبع بهتر واژگان حاصل می

معانی یا از یک سطح عادی  ۀیک سطح لغوی محض به یک سطح گسترد
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، )شمیسا« یی تعالی یابد یک مورد بدیعی استطح موسیقیاآوایی به یک س

1393 :22) . 

های ادبی مثل تشمس، خود را از قید برخی محدودی غزلیاتمولوی در 

قافیه یا دستور رهانیده و صرفاً به بیان حال و هوای خانقاهی و عاشقانه 

از روح  و است هایی که از سرِ عرفان و ملکوت برخاستهاست. عاشقانه پرداخته

منظم، تکرار  گوید: رعایت شیوۀپری بیش شِلی می»است.  و روان سروده

یا های شاعرانه همراه با پیوند آن با موسیقی، وزن را در زبان و ذهن هماهنگ

 ،)دیچز« آوردو زبان را پدید می هماهنگهای سنّتی از صورت نظامی خاص

در  هامصوتها و کرار صامتاین نظم و توالی اصوات و آواها و ت. (190: 1379

مفهوم و  القاکنندۀۀ حروف، بیانگر و آورد و نغمشعر، طنین و آهنگی پدید می

 ،علوی مقدمر.ک: ) شوددر شعر می خاصطفی و معنایی حالتی احساسی و عا

1377 :101.)  

  من طربم، طرب منم زهره زند نوای من

  آه که روز دیر شد آهوی لطف شیر شد

  گل ناز کنند جزو و کل باز شود دکان

  باده تویی سبو منم آب توییّ و جو منم

  عشق میان عاشقان شیوه کند برای من 

  دلبر و یار سیر شد از سخن و دعای من

  نای عراق با دهل شرح دهد ثنای من

  مست میان کو منم ساقی من سقای من

 (687: 1367 ،)مولوی

با وزن دوری است که عبارت برجسته در این ابیات مناسبت موسیقی  ۀکتن

صورت ریتم و آهنگ بر که اگر به« مفاعلن مفتعلن مفاعلنمفتعلن »است از 

رام دارا رام دارام »شود، مثل صدای دف زدن تولید می ،سطحی صاف بکوبیم

 «.رارام ـ رام دارارام دارام رارام

  ی جانانیی پیشانی صد قبلهای قبله

  هم جانیبحری و هم کانی هم جسمی و هم

 ؟را مانیهای مه تو ک تشویش مسلمانی 

 ؟را مانیهای مه تو ک هم اینی و هم آنی
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 ندردی و هم درمان هم کفری و هم ایماهم

  هم پستی و هم بالا هم ساحل و هم دریا

 ؟را مانیهای مه تو ک هم پشتی و هم پالان

 ؟را مانیهای مه تو ک هم خامش و هم گویا

 (1157: 1367 ،)مولوی

است:  ای به وجود آوردهو موسیقی برجسته شدهاستفادهباز از وزن دوری 

که بر سجده « پیشانی»با « قبله». علاوه بر آن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

« آرامش مسلمان»جای به مرتباط برقرار کرده و در مصراع دونوعی ا ،نهندمی

شود، با هنجارگریزی حاصل می که با رو کردن به قبله و عبادت و راز و نیاز

طور آورده است. در کل غزل صنعت ادبی موازنه را به« تشویش مسلمانی»

ند. رسانوعی تقابل و تأیید را می« هم» است. تکرار در واژۀ برجسته کرده خاص

است و شاید ذهن و  ها خیلی برجستهنسبت به سایر تقابل« پشت و پالان»

کنار نیاید و از شخصیتی عارف مثل مولوی بعید احتی با آن رضمیر هرکسی به

و این پاره کردن زنجیر قیودات است و تنها از جرأت و جسارت مولانا شمارد 

عنوان هنجارشکنی و های مشابه بهه در این غزل و غزل. آن چیزی کآیدبرمی

قافیه در رکن قافیه  نکردن آید رعایتسازی یا غرابت زبانی به نظر میبرجسته

غزل ردیف  در کل« ای مه تو کرا مانی؟»چون  ن سوّم ابیات( است.)رک

 ۀشود. شاید این هنجارشکنی هم ویژای است و قافیه محسوب نمیجمله

 مولاناست و موسیقی درونی را بر موسیقی کناری )قافیه( رجحان داده است.

در نظر اَیخن باوم وجه غالب در شعر غنایی جانب موسیقیایی زبان است »

کند؛ دهد و شکل گردانی میمی تمام جوانب دیگر را تحت تأثیر خود قرارکه 

)شفیعی « بندی نظم راها را و بخشز نظام و ترتیب واژهجمله نحو زبان را و نیاز

 .(337: 1391 ،کدکنی

ست از قِبلَ انتخاب ا هاانگیزش هنرسازه مسئلۀدر این راستا هر چه هست، 

ها، جناس، سجع، پارادوکس، یهات و استعارهواژه، وزن، قافیه، ردیف، تشب
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ه ویژه به موسیقی حروف که منجر اوزان شعری با محتوا و متن و توجتناسب 

تیتیانوف : یوری گویدگردد. ریچارد هارلند میشناسی اثر ادبی میبه زیبایی

شود. شاعر با یمدعی است که در شعر، معنای واژگان با آوا تعدیل و تقویت م

انگیزد هایی را برمیآمیزیت آوایی، معناهای ثانوی و رنگردن کیفیدگرگون ک

همین موسیقی شعر  .(238: 1385 ،هارلندر.ک: ) که از درون ]خود[ بدرخشند

تر از بافت کلام، قبل از توجه به محتوا زبان یا بیشتر و عمیق موازاتبهاست که 

 گذارد.و معنی در مخاطب، شنونده یا خواننده اثر می

 موسیقی شعر. 3-2

اصولاً هر نوع زیبایی در سخن از دو سرچشمه جاری است. یکی موسیقی 

 توان موسیقی معنوی خواندا هم میکلمات و دیگر نیروی تداعی که این ر

ویژه اَیخن باوم موسیقی را روس به گرایانصورت (.445: 1391 ،)شفیعی کدکنی

ت شعر فضای کلی و جامعی دانند و آن را حاکم برمیفرمانروای اصلی شعر 

و این حقیقتی ی انتقال معانی را بر عهده دارد اصل ۀاند که وظیفمعرفی کرده

آرایی در اند. واجشعر به آن رسیده ماهیتهای ادبی در باب است که در نظریه

ترین عامل دلنوازی که نغمات حاصل از آن مهمـ انتخاب کلمات هم حروف 

موسیقی شعر از »یر شگرفی در بلاغت کلام دارد. تأثـ و انتقال مفاهیم است 

گیرد. نظم و توالی صوت و آوا ها و آواها شکل میو انسجام صوت نشینیهم

آورد. این هوشمندی و ساحری در واژه و بافتِ جمله، طنین و آهنگی پدید می

« بخشد.ای از واژگان، نمودی دیداری میشاعر است که واژه را در زنجیره

 (77: 1377، دم)علوی مق

لفظ و معنا و تأثیر عمیق موسیقی کلام در آن دو،  اتحادبا در نظر گرفتن 

تواند شود گفت که معنا و محتوا چیزی جز هماهنگی این سه عنصر نمیمی

آفرین در کلام، تکرار است. تکرار، موسیقی یکی از شگردهای زیبایی»باشد. 
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الیوت،  ۀدر شعر است. به گفت آورد و از ارکان بنیادیشعر را به وجود می

)وحیدیان « قدر جداشدنی است که معنی از شعرموسیقی شعر از شعر همان

ارزش ذاتی کلمات با گرایش به ساخت خود و ساختار آن . (17: 1393، کامیار

و در خدمت  شدهخارجدر جمله، چنان است که از وجود خودی یا خودکاری 

ای به شکل بدیع و ناکلیشه ز فرم کلیشهگیرد. ای قرار میبافت و ترکیب کل

 کنندۀکلمه، تنها بیان»کند. ی حرکت میسازشود و به سمت غریبتبدیل می

باید  دارد و اهمیت خاصبلکه برای خود ارزش و  ؛یک منظور ساده نیست

. (182: 1384 ،)سیدحسینی «انگیز و ارزش آهنگ آن بودم خیاله مفهومتوج

این موسیقی دو نقش عمده سازند. هم موسیقی شعر را میریتم و آوا، با واقعدر

و استحکام ارتباط کمک تواند به تقویت معنی می. 2. لذّت بخش است؛ 1دارد: 

 .(97: 1376)ر.ک: پرین، کند 

  کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها   شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

 (1: 1368 )حافظ،

که به هنگام « مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن»م بحر هزج مثمنّ سال

کند و انسان قرائت شعر نوعی حرکات مدوّر در موسیقی کلام و لحن ایجاد می

، در ذهن بشر تصویر گرداب کندمیرا به گردی صداهای شعر در ارکان هدایت 

ـ تداعی  بلعدگرداند و فرو میکه هر چیز گرفتار در خود را میـ مُهلک را 

ر، شکل و حقیقت گرداب ایجاد ارتباط ذهن و زبان و تصوی ۀنتیجکند. دریم

ل و نوع اظ و واژگان انتخابی در مصراع اوشود. همخوانی الفم میدر نظر مجس

 کند.ها با موسیقی ملموسش، خود ایجاد معنی میترکیب آن

 ارِ شهرآشوبـکوخِ شیرینـفغان! کاین لولیانِ ش

 که ترکان خوان یغما را چنان بردند صبر از دل،

 (2: 1368 ،)حافظ
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نوعی شورش، هیاهو، غارت و کلمات مربوطه، به« ش»ف در واک حرو ۀنغم

نسبت دادن  .شودهای غارتگر را متداعی میو چپاول ترکان مغول و کولی

ها رحمی آنا بی؛ امحرکات به ترک غارتگر جای تأمّل داردمعشوقکان شیرین

هم به تناسب ایهام « ترک» ۀشاعر بوده و از واژ مدنظردر عمل دلبری، 

کار وش شیرینهای لولیگوید این معشوقهاست. می اراده شده« خوبرویان»

چنان عاشقان خود را غارت کردند که انگار  ،اندکه موجب آشوب در شهر شده

، «لولیان شوخ»ترکان مغول به غارت و یغمای شهر پرداختند. در ترکیب 

وخ به معنی زیباروست در معنی چِرک و مُندرس بودن با که شضمن این

 ارتباط برقرار کرده لاً سر و وضع ژنده و چرکین دارند ـکه معموـ ها کولی

گرد و گدا، شکل و شمایل نظیف و پاکیزه ندارند. در فعل های دورهاست. کولی

شق آید که عامعنی بُرد در قمار و بازی نرد و شطرنج به ذهن می« بردند»

 ۀای با ریشواژه« یغما»همیشه بازنده و معشوق همواره برنده است. همچنین 

 ـ کنندکه به زبان ترکی صحبت میـ ترکی است و از این حیث با ترکان 

و گردآوری دار و  کردنجمعیغما یغماق: غارت « »یِغما: غارت»ارتباط دارد. 

 «.دسته برای یورش

موسیقی کلام به سمت  ۀنتیجدر بهترین حس و حال و هدایتی که مخاطب

ها نهفته شود در همین انتخاب و ترکیب واژهو سوی معنا و محتوا کشیده می

 است.

ها در کلام را شفیعی کدکنی تر آنانتخاب مناسب واژگان و ترکیب مناسب

ت و عظمتی در کلام ایجاد نامد که گاه چنان ابهمی« مجاورتجادوی »

یدن لحن موسیقیایی آن سر تسلیم در برابرش شن محضبهکند که مخاطب می

و هنوز به معنا و محتوا فکر نکرده، نسبت به آن احساس پذیرش  آوردفرومی

  نماید:عمیق در ذهن و ضمیر خود می



 139/ آرایهفرا نگرشی ،(prime) سازههنر

  یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا

  نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی

  روز تویی، روزه تویی، حاصل دریوزه تویی

  ر تویی، غار تویی، خواجه نگهدار مرایا 

  مُرغ کهُِ طور تویی، خسته به منقار مرا

  آب تویی، کوزه تویی، آب دِه این بار مرا

 (64: 1367 ،)مولوی

بخش عظیمی از هنر مولوی، در دیوان کبیر از همین جادوی مجاورت 

مجاورت،  گیرد. او بسیاری از مفاهیمِ دور از هم را در پرتو جادویسرچشمه می

ها را غیرمتناسب احساس تنها آنکند که خواننده نهزدیک به هم میچنان ن

وند شبه هم نزدیک می عینیتبلکه در ذهن او، آن مفاهیم تا مرز  ؛کندنمی

های درونی یار، در همین سه بیت گذشته، قافیه (.420: 1391 کدکنی،)شفیعی

« مرا» ، دریوزه، کوزه و تکرارهایغار، خوار/ نور، سور، منصور، طور/ روز، روزه

کند. بیشترین نوعی جادوی مجاورت در موسیقی سماعی ایجاد می« تویی» و

چه به انگیزش رشدن آن است و ه شدن و شنیده لذتّ شعر در خوانده

بر لذتّ آن  ،اش بیشتر باشدمخاطب بینجامد و تداعیت و عواطف احساسا

آید. شعر بودن اثر به چشم می شد. اینجاست که جوششی افزوده خواهد

ا شعر کوششی دهد و همواره زنده است؛ امز دست نمیجوششی حیات خود را ا

 شود.تمام می مصرفشتاریخبندد و زود هم ه دل نمیطرفی ب

  سازیو غریب زداییآشنایی-4-2

زدایی یعنی پالایش غبار عادت از روی لغات و تعابیر و ترک بحث آشنایی

نی و چشمی یکی از فنون ادبی است که کاربردهای تکراری و های ذهعادت

های جدیدی به را از منظر مخاطب و خواننده زدوده و صورت پاافتادهپیش

روس، هر نوع نوآوری در  گرایانصورتزدایی در نظر آشنایی»دهد. ها میآن

یعنی کهنه را در صورتی نو درآوردن،  ۀهاست و هر پدیدقلمرو ساخت و صورت

زدایی آشنایی (.96: 1391 ،)شفیعی کدکنی« هنرسازه را از نو زنده و فعال کردن
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جمله روس از گرایانصورتانست. برخی از توان نمود عینی هنرسازه درا می

عنوان تصویر دانند. آنچه امروزه بهور فرم میای از حضاشکلوفسکی آن را گونه

نی با لفظی و عناصر زبا همان فرم )همکاری اجزای ،شوددر شعر مطرح می

آفرینی در دگرگونی ت شاعر به نقشمحتوا( است که با قدرت تخیل و خلاقی

پردازد. واژگان، اصول نحو، وزن، قافیه، های خودکار و تکراری میصورت

زدایی ایجاد اند که با آشناییهای ادبی بازیگران این عرصهموسیقی و آرایه

زدایی شامل آشنایی»یابند. حیات دوباره می سازی،و با فعال کنندمیانگیزش 

تمهیدات، شگردها و فنونی است که زبان شعر را برای مخاطبان بیگانه 

کند. این نوع تمهیدات و های زبانی مخاطبان مخالفت میسازد و با عادتمی

شود و زبان آثار ادبی موجب تغییر شکل و دگرگونی می ۀشگردها در هم

. زبان معمول (107: 1377 ،)علوی مقدم« کندمی« اآشنان»عمول و هنجار را م

شود. تقویت، فشرده، تحریف، موجز، گزیده و واژگونه می زیر فشار تمهیدات،

 نمایدناآشنا می بارهیکبهآن دنیای مألوف  تبعبهشود و پس زبان غریب می

ی ها. ترکیبات، اصطلاحات و عناصر زبان و آرایه(7: 1383 ر.ک: ایگلتون،)

شود و هیچ لذت و ای که در گذر زمان تبدیل به فُرم و هنجار میکلیشه

کند با وقوف شاعر به ارزش ذاتی کلمات و احساسی را در مخاطب ایجاد نمی

متن  ، نو شده و دوباره از حاشیه بهتغییریافتهها های هنری آنظرفیت

ن نقش اساسی سازی، واژگاکه در فرایند کلیشهآنجااز»شود. فراخوانده می

زدایی، واژگان را از مسیر معمول خود خارج کنند ]هنر[ آشناییبازی می

 (397: 1385 ،)هارلند« دهد.ای میها انرژی تازهکند و به آنمی

  نبود بر سرِ آتش میسّرم که نجوشم   هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم

 حکایت است به گوشم  دگر نصیحت مردم   حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد

 (505: 1386 ،)سعدی
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 مایعاتی آمدن جوششود درک می« جوشیدن»معنا و مفهومی که از فعل 

همان مفهوم به ذهن « آتش»لفظ  ۀمثل آب است، در این بیت هم به قرین

 ۀا نکتوی آتش امکان نجوشیدن برایم نبود؛ امآید که با قرار گرفتن بر رمی

« آتش»منظور از . 1است ـ عبارت است از:  کاربردههبکه سعدی ـ زُدا آشنایی

باز از لفظ . 2ق است که در مصراع اوّل هم آورده؛ معنای مجازی عش ۀاراد

ت. در بیت دوم قرار داده اس مدنظرعشق را  وخروشجوشمعنی « نجوشم»

لحاظ معنا و تقابل است که از کاربردهبه« حکایت» سازی در واژۀهم یک غریب

مژده، نخست به معنی در مصراع « حکایت»جناس است.  ۀاتر از آرایمحتوا فر

اندرزی که افسانه، پند و است و در مصراع دوم به معنی  آمده بشارتخبر، 

برجسته در این دو معنی آن است که عاشق  ارزش وقع نهادن ندارد. نکتۀ

 ؛ ولی برایشودپذیرد و برایش خوشحال میحکایت اوّل را با جان و دل می

 انگارد.م ارزش و اعتبار قائل نیست و به هیچ میحکایت دو

 دو غزل از سعدی و حافظ  . مقایسۀ1-4-2

 غزلی از سعدی با مطلع 

 مپادشاهم که به دست تو اسیر افتاد  ممن از آن روز که در بند توأم آزاد

دوبار استقبال کرده و دو غزل زیبا آفریده است که در مقطع غزل  را حافظ

 اع نخست سعدی را تضمین کرده است:مصراوّل، 

 از آن روز که در بند توأم آزادم(من )  ظ از جور تو حاشا که بگرداند رویحاف

از سعدی و حافظ وزن و قافیه یکسانی دارند. تک غزل سعدی  هر سه غزل

 غزل حافظ مجموعاً هیجده بیت است. وپانزده بیت و د

 سعدی غزل از بیت چهار

   بــادم مبـارک به عـزیـزان بیـاینـد تــا   طلبت اندر رودمی ــانج که روز آن خرّم
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  فرهادم من و شیرینی تو ترکهعجب وین   سخنی شیرین چه که نیاید راست سخن به

  فریادم نرسد دیوان صاحب ار عجب   برسد آنجـا من فریاد که نیست شک هیچ

  یادم از ببرد خویش صلحتم تو یاد   هیچ دارم؟ طمع چه وصلت دولت از دانی

 (489: 1386 ،سعدی)                                    

 حافظ غزل دو از بیت چهار

 ممبارکبـاد به نو از غمی آید دم هر   ی عشقمیخانه درِ گوش به حلقه شدم تا

 مفـرهاد نکُنی تا منما شیـرین شور   کوه در سر ننهم تا مشو ی شهــرشهــره

 مفریاد نرسـد آصف درِ خاک به تا   رس فـریادم به و مسکیـن من بر کن رحم

  یادم از برفت تو کوی سرِ هوای به   حوض لب و حور دلجویی و طوبی یسایه

 (197-8: 1368 ،حافظ)                                   

البتّه در این مقایسه و بررسی، هشت بیت از سعدی و سیزده بیت از حافظ 

های لفظی و ند. چون مشارکتگیربو فحص قرار  موردبحثتوانستند می

ا برای رعایت اختصار، ابیات برجسته از هر دو شاعر ؛ امای باهم داشتندقافیه

 انتخاب گردید.

ا در بیت سعدی ؛ اماست کاربردهبهرا « باد مبارک»هر دو شاعر لفظ  .1

ی، عزیزان و اد کسب رسد. طبیعی است که برای مبارکای به نظر نمیطرفه

ولی در بیت حافظ یک تناقض معنایی در تبریک گفتن آیند؛ دوستدارانش می

 باد مبارکالقاعده در روی آوردن غم و مصیبت محلی برای است. علیغم 

لیکن حافظ هنجارگریزی کرده و استیلای غم و غصّه را پیام تبریکی  ،نیست

لفظ رفتن و آمدن تناقض  است. البته در بیت سعدی هم میان کردهقلمداد 

 هست

 تلمیحی به ماجرای عشق فرهاد و شیرین رفته ۀدر هر دو غزل اشار .2

 ؛است« شیرین» ۀدر واژ ، جناس تامآیدآنچه در بیت سعدی به چشم میاست. 
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رهاد ف ۀم به دو معنی نام معشوقدر مصراع دو« شیرین» واژۀهمچنین ایهام در 

 شورِ»ت حافظ ضمن آوردن پارادوکس در ا در بیو طعم شیرینی و گوارایی. ام

ای و اشاره است های چشایی، شیرین را همراه فرهاد آوردهو ذکر طعم« شیرین

هم بسیار برجسته و « ش»آرایی در حرف کرده است. واجهم به کوه کندن او 

هم جناس مذیلّ دارد. همچنین از « شهر»با « شهره»ضمناً  است. نوازگوش

شود که فکر را به سمت و به ذهن متبادر می« نکَنی» مفهوم« نکُنی» ۀواژ

باد از سوی مبارک»زدایی کشاند. علاوه بر آشناییفرهاد می« کوه کندن»سوی 

از سوی حافظ به وجهی برجسته  شدهگرفتههای به کار آرایه ۀهم« غم

است. سر به کوه و بیابان گذاشتن هم کنایه از حیرانی و  شدهاستفاده

 از عشق است.سرگردانی 

م هر دو شاعر به کنایه از جور معشوق یا زمانه به وزیر در بیت سو .3

اند. سعدی از حال و هوای شیراز و اوضاع نابسامان ممدوح خود شکایت برده

الدین محمد جوینی بل( نالیده است و به درگاه خواجه شمسآن )در بیت ق

ۀ دو معنا . ضمن ارادشودل میوزیر مدبّر و کاردان هلاکوخان در بغداد متوس

نیست که حال و روز من به گوش وزیر در آنجا  شکی گوید،می« فریادم»از 

از این که صدای من به آنجا برسد و وزیر به  تعجبم)بغداد( خواهد رسید، در 

معانی بودن الشاید ضعف این بیت در همین موقوف فریاد من رسیدگی نکند.

هایش با ل سایر ابیات در دیگر غزللیکن حافظ مث با بیت قبل و بعد است؛

محبوب  کند کهخود را در همین بیت بیان میحفظ استقلال معنی، منظور 

نوا ترحّم نما و به فریاد من برس، کاری نکن که فریاد من! بر این فقیر بی

گستر در دستگاه شاه شجاع برسد. منظور دادخواهی من به گوش وزیر عدالت

اند دو شخص است که هر دو وزیر شاه شجاع بوده خرمشاهی ۀاز آصف به گفت
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د صاحب عیار و محمالدین داری. قوامو هر دو فردی اصلح و خوب در کشور

 توران شاه. الدینجلالخواجه 

خود به معشوق و آرزوی وصل او را در  در بیت چهارم، سعدی علاقۀ .4

ل تو وصادهد که نه! طمعی از کند و خود هم پاسخ میقالب سؤال طرح می

یاد تو مصلحت مرا در رسیدن به وصل تو از یاد بُرده است. گفتیم  ندارم؛ زیرا

بنابراین سعی و  بان سعدی، ساده و مردمی بودن است؛ز« وجه غالب»چون 

ا بهایی که حافظ در شود. امازی در این بیت دیده نمیستلاشی برای برجسته

لی زیادتر از وام سعدی بهایی خی ،پردازدقبال بست نشستن در کوی دلبر می

ناز و تنعّم از مصاحبت با حور در لب  ۀگوید، بهشت را با هماست. حافظ می

گذرا  همآنطوبی گرفته تا عمر جاوید، به دیداری از شما  ۀحوض و زیر سای

آن نعمات را در مقابل کوی تو فراموش  بخشم. اصلاً همۀبر سرِ کویت می

 ام.کرده

ان بر سلف خود استخدام واژگ ازنظرگرفته و  تأثیری که حافظ از سعدی

واقع ما را با شکل جدیدی از فرم و ساخت واژگان یا غالب آمده است. در

گونه که اما آن ؛اندجملات مواجه نساخته و تلنگری بر دریافت ما نزده

زبان ادبی ]او[ در جریان خودکار زبان  ،های روس عقیده داشتندفرمالیست»

زدایی و ثر آشناییکند و این عمدتاً بر ایختگی ایجاد میو ادراکات ما گس

د که افتاتفاق می وقتآنزدایی آشنایی. (349: 1383 )شمیسا،« سازی استغریب

« کندآشنا را بر چشم ما بیگانه می چیز هردهد و مان را تغییر میهایدتعا»

همراه با » اثر ادبیه به ساختگرایی در آفرینش یک . توج(47: 1388 ،)احمدی

 یغما رفتۀزدایی و نوسازی واژه، بازگرداندن غنای به آشنایی قبیل ازهایی جنبه

  (193: 1383)ایگلتون، « شده ]است[. ازخودبیگانهبه زبان زبان 



 145/ آرایهفرا نگرشی ،(prime) سازههنر

 هازدایی از مباحث اصلی فرمالیستعدول از هنجار زبان و بحث آشنایی

ستعاره، کنایه و صنایع ادبی ست که شاعر با استفاده از ابزارهایی مثل مجاز، اا

یابد. اساساً به آن توفیق می ـ که معمولاً خروج از معانی قراردادی الفاظ استـ 

 .2؛ تغییر شکل در زبان عادی. 1قدان فرمالیست بر دو اصل است: منت ۀتکی»

  (150: 1383 )شمیسا،« شود.زدایی میدبی که باعث آشناییصناعات ا

ور در خود زبان و الفاظ و ارتباط بین کلمات چه هست غدر شعر حافظ هر

اوند خد»است. شفیعی کدکنی حافظ را  گرایانصورتعای مد کههماناست، 

نشین های حافظ هم زیبا و دلی دشوارسازیخواند. حتمی« زداییآشنایی

 است.

 های دستوریزداییآشنایی -2-4-2

آفرینی برای مضمونبرخلاف تعدادی از شعرای ادوار گذشته یا معاصران که 

اند، خروج از زبان نُرم اند و شعرهای سخت و بُغرنج سرودهبا کلمات بازی کرده

ه بیشتر به موسیقی کلام ویژه توجسازی بهزدایی، غرابت، برجستهییمثل آشنا

ت های موفقیجمله شاخصهر گرفتن مباحث دستوری و نحوی  ازبدون در نظ

است. اعراض از برخی قوانین ادبی مثل عیوب در خلق آثار جاوید  بزرگان شعر

تواند باشد. مولانا در ها میقافیه هم که آگاهانه بوده جزو هنجارشکنی آن

است. حتی اختیارات  کاربردهبهجارگریزی را هایی از این هندیوان شمس نمونه

شده در شمس قیس رازی در زمان خود نوعی هنجارشکنی شاعری مطرح

 است و یا سادگی زبان سعدی. ودهعروضی یا دستوری ب

 های جسم ریزید ی کهنه برقصای مرده که خیز  نخرامان شو به گورستان ندایی کن بدان بستا

 (861: 1367 ،)مولوی
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آن رفتن در منطق عقل  سویبهگورستان را به بستان تشبیه کردن و خرامان 

را به معنای  «هنهک» اری معنایی است. همچنین واژۀگنجد که نوعی فراهنجنمی

قدیمی به کار بردن و ساختن فعل از اسم ریز ریز نوعی عدول از نرم دستوری و زبانی 

 گیرد.بهای او قرار زداییآشنایی ۀتواند در زمرمولوی است که می

  خون مرا باز خوریدن گرفت  شیــر نظـر با سگ اصحاب کهف 

 (229: 1367 ،)مولوی

 یبه خوان آن جهان زیرا پزید  اازین دیگ جهان رفتی چو حلو

 (989: )همان

 یآنجا بردت دیده که آنجا نگرید  آنجا بردت پای که در سر هوست بود

 (1162همان: )

 و غیره ید شدنافعالی مثل خوریدن، پزیدن، نگریدن، ناپدیدن به معنی ناپد

ه نجارگریزی از آن استفادعنوان ههای صرفی است که مولانا بهغرابتاز جمله 

 است. کرده

 عوامل بیرونی-5-2

خود و  ۀت خویش و سرودن یک شعر، از جامعپیداست که شاعر در خلاقی

دهد. ادبی عصر خود پاسخ مثبت می ۀعوامل بیرونی تأثیرپذیر است و به مطالب

م از شد یا اجتماعی و اخلاقی. گروه دوحال این مطالبه عاشقانه و غنایی با

جمله ۀ هنر و جامعه ازاند و به رابطانجماد فکری ها که مخالف جریانفرمالیست

های ویژه رشتهباورند که عوامل مختلف محیطی به ات معتقدند بر اینادبی

گذارند. رومن یاکوبسون های بکر و نو تأثیر مؤثّر میگوناگون هنر بر آفرینش

ت، ای از تشکیلات جامعه اسهنر پاره گوید،ـ میاند که از رهبران این طیفـ 

عنصری وابسته به دیگر عناصر، عنصری قابل تغییر و به همین دلیل، همواره 

ا هر متوجّه روابط دیالکتیکی هنر ]بررسی نقاّدانه نظریّه با اصل حقیقت[ ب
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بنابراین خیلی  (.38: 1391 ،شفیعی کدکنیر.ک: )ساختار اجتماعی دیگر هستیم 

 مانند اند ـآوردهبه وجود  بیاتادهنر و  ۀکه بزرگان عرصـ از آثار ادبی و هنری 

های عاشقانه و حماسی و حتّی اشعار غنایی شاهنامه، مثنوی معنوی، منظومه

نوعی در عصر الملک و فرشچیان بهی استاد کمالهامکتب عراقی یا نقاشی

فردوسی و مولوی یا سایر آفرینندگان این  ،بودکه اگر نمی اندشدهآفریدهخود 

آمدند. شعرا و نقاشان و خواست فرهنگی جامعه به وجود می آثار، باز به اقتضا

 شدهتمامآوردند و حالا چون به نام آنان ها را پدید میشدند و آندیگر پیدا می

 یا فردوسی و بس.  گوییم حافظ و لاغیر، میاست

. آمددرمیاجرا  ۀماند و به مرحلفرهنگی در زمین نمی ۀحال این وظیفهربه

شود. بزرگانی چون پیش کشیده می« مرگ مؤلف»بحث  که جاستهمین

اند و آثاری فردوسی، مولوی، حافظ و سعدی چنان در اثر خود به تحلیل رفته

 ؛در بین نیست هاآنت حقیقی اند که دیگر نام و نشانی از شخصیجاوید آفریده

منظور و مقصود خواننده و شنونده شعر  ،شودبلکه هر وقت از آنان یاد می

 داریم.  مدنظران است. از حافظ، شعرهایش را و از فردوسی، شاهنامه را ایش

مرگ مؤلف به لحاظ معنایی بار مثبت دارد نه منفی. مؤلّف خود را قربان »

اشکلوفسکی  .(59: 1383، )صفوی« شوداش جادوانه میکند و در نوشتهاثرش می

عی با آن آثار گذر تدااثر هنری در ارتباط با آثار هنری دیگر و از ره گوید،می

گری در توازی و تقابل با بلکه هر اثر دیتنها اثر تقلیدی، شود. نهفهمیده می

: 1379، تودوروفر.ک: ) شودخواهد باشد( آفریده می)هر الگویی که می یک الگو

48.) 

های ای حفظ سنّتدهد که جوهر هر کار تازهمطالعات فرمالیستی نشان می

های سنّت کهن از سویی و تغییرات حاصل از دخالت قدیمی است و این حفظ

و به  شده قالبموجب تحوّل و دگرگونی فرم و عوامل بیرونی از سوی دیگر، 
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های جدید در ساخت و صورت و نو کردن ی ارزششود. تجلنوآوری ختم می

 ـدر طور بالقوّه در زبان وجود داشته ـکه از قبل بههای کهنه شکل نتیجۀ است 

پیوندد. یوری تن یانو وقوع میعوامل بیرونی و هنرهای دیگر به مداخلۀ

اثر ادبی یک نظام است با روابط متقابلِ عواملِ آن، روابط متقابل هر  ،گویدمی

عامل در کل نظام باید  ای است که هرو این همان وظیفه عامل با عاملِ دیگر

ژه و ترکیب انتخاب وای در بحث . حت(330: 1391 ،شفیعی کدکنیر.ک: ) انجام دهد

انتخاب صرفاً برحسب تشابه صورت ». هم عوامل خارجی مؤثر هستند

 (146: 1383 )صفوی،« اند.یگری نیز در این انتخاب دخیلپذیرد و عوامل دنمی

 دخوش درخشید ولی دولت مستعجل بو  ی بواسحاقی راستی خاتم فیروزه

 (130: 1368 ،)حافظ

  کـز دیو و دَد ملولـم و انسانم آرزوست   شهر گشت گرددی شیخ با چراغ همی

 نشود آنم آرزوست که یافت میگفت آن  ایم ما  نشود جستهگفتند یافت می

 (203: 1367 ،)مولوی

رواضح است که حافظ به حوادث روزگار شاه شیخ ابواسحاق در این دو مثال پُ

یان فکری آزادگی اینجو و زوال زودهنگام دولت او توجه دارد و مولوی به جر

 های روزگار خود اشاره دارد:مردمیانسان و نا

  کنندرسند آن کار دیگر میچون به خلوت می  کنند واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می

 (124: 1368 )حافظ،

 تسبیح خود بر زبان اللهُ مولانا علی   الحان بخوان اللهُ مولانا علیای مرغ خوش

 (1189: 1367 ،)مولوی

 

 گیرینتیجه. 3

حال اجزای عین؛ درگفتار متداول است یافتۀریختن سازمان هم ادبیات در

وابسته به همی هستند که تأثیر کلی و محوری در ذهن مخاطب باقی 



 149/ آرایهفرا نگرشی ،(prime) سازههنر

های موجود در فرم و شکل خاص که با واقعیت دورازبهگذارد. سخنی می

انجامد. رینش هنری میاستفاده از استعدادهای ذاتی کلام به نوآوری و آف

سازی واژگان، ترکیبات و با برجسته ،هنرسازه که شالوده این خلاقیت است

آورد شناسی، زبان را از فضای صنایع لفظی و معنوی بیرون میمضامین جمال

ثل مولوی، سعدی و حافظ گاه با بخشد. شاعر صاحب سبک مو اعتلا می

زمان و و هم آیددرمی وخروشجوشجان( به تک مخلوقات )جاندار و بیتک

پردازد، از کوکوی پرنده زبان با آنان به ترنم شعر و موسیقی توأمان میهم

ست که چیزی ا زار. بحث ماهم سر همین آواهاگرفته تا صدای نسیم در گندم

هنری شعر نقش  ۀها در صبغهای صرف است و بسیار بیشتر از آنفراتر از آرایه

نماید. وجه تازگی فرم انگیزشی و وجه غالب جلوه می کند و در قالبایفا می

 سخن ما هم در همین مقوله است.

های آوایی، موسیقی بدون کلام و آوا محوری در در هنرسازه مثالعنوانبه

تر از شکل نوشتاری و دستوری جایگاهی رفیعانتقال مفاهیم،  ارائه معنی و

گه »سراید: آنجا که مولوی میحروف است.  ۀکند و این فراتر از نغمپیدا می

دوش ـ دور از »گوید: یا سعدی می« بمّ و بمای دل و گه بمّ و  زنزیر می

در مصراع مولوی بمّ و بمّ و بم صدای « ای جان! جانم از غم تاب داشت رویت ـ

 وتبتابپشت سر هم )او(  هایمصوتکند و در شعر سعدی طبل را تداعی می

 کند.زگو میاعر از غم دوری را باش

ها، معانی و بیان و های بلاغی، شاعر با استفاده از نردبان آرایهدر هنرسازه

شده های گفتهیک از مؤلفهآفریند که در هیچغیره چنان تصاویر حسی می

شور و شعور شاعر است که بیشتر  وپرداختۀساختهشود و معمولاً میمحدود ن

ی فصاحت و بلاغت کلام مانندشود. یهم ناگهانی و دفعتاً بر زبان او جاری م

خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون / »که در این بیت حافظ نهفته است: 
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و « رود»ۀ در واژ تامکه سوای جناس « دل در وفای صحبت رود کسان مبند

سیقیایی غنای مو ۀمصراع دوم، نوعی ساز زهی به علاق «رود»ایهام موجود در 

ـ غم از دست دادن فرزند جوان را  در «رودارود»و معنی متناقض آن فریاد 

 آورد. به یاد می است ـهای قوم لر خوانیکه از شروه

سازد که گویی به یک نقاشی گاهی شاعر، تصاویری از کلمات و ترکیبات می

مثل تابلوهای  فرازبانیس هایی از جنکنیم تا شعر. هنرسازهانتزاعی تماشا می

ماییم »در مصراع  «لا»ۀ سان متحیّر در تصویر کلممانند واژگونی اننقاشی؛ 

زمان تشبیه هم یااز مولوی، « چون لا سرنگون، وز لا تومان آری برون

 لؤلؤی منظوم و منثور در شعر سعدیهای معشوق و سخنان شیرین او به دندان

 «.دو رسته لؤلؤی منظوم در دهان داری / عبارت لب شیرین چو لؤلؤی منثور»

که از اوراد و اذکار خانقاهی با حس و حال تمام در های سماعی هاما هنرساز

آواها و شود، کند و ساری میسلوک رخنه می عین مستانگی در بند بند اهل

من »گوید: گنجد. آنجا که مولوی مینواهایی که در قید هیچ صنعت ادبی نمی

 . «الحق تبریز که مه کرد / شقاّ شققا شق شققا شق شققیقیشمس ۀبند

موسیقی کلمه و کلام و عوامل متعدد  است که با هاگمان همین هنرسازهبی

 انجامد. هنری می ـ ذهنی و ساختاری به پیدایش وجه غالب در اثر ادبی 

یر عنصر غالب، عنصر کانونی یک اثر هنری است که سا»یاکوبسن  ۀبه گفت

شود نابراین میب؛ «دهدبخشد و تغییر میعناصر را زیر فرمان دارد، تعین می

های سعدی موسیقی، در غزل گفت وجه غالب در شعر مولوی )غزلیات شمس(

سادگی زبان همراه با صلابت و فخامت و در شعر حافظ ایهام است که همه با 

 افزایند.های زبانی و معنایی میای بر زیباییرویکرد هنرسازه

بلکه  ؛نیستموسیقی شعر هم تنها وزن و بحر و آهنگ برخاسته از آن 

ها و آواهاست که موسیقی فضای کلی حاکم بر کلمه و کلام و انسجام صوت
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کمانی از احساس آفرینند و رنگیننشینی، ترکیبات جدیدی میدر محور هم

فغان »گذارند. در مصراع آورند و تأثیر شگرفی بر مخاطب میمی وجود بهلذت 

حروف نوعی  ۀبر نغم لاوهاز حافظ ع« کار شهرآشوبکاین لولیان شوخ شیرین

ویژه بهشود، رت و چپاول به ذهن متبادر میگردی و غاشورش، هیاهو، دوره

گردش مدوّر کلمات در دهان نوع عمل کولیان یغماگر و طنّاز را ترسیم 

 کند.می

بدیلی است. دایرۀ واژگان رسازه هم نقش بیزدایی در ایجاد هننقش آشنایی

اما هنر پالایش  ؛واژگان کهن و تکراری است ان دایرۀدر حوزۀ زبان و ادبیات هم

های ذهنی و رفت از عادتکه موجب برونـ غبار عادت از روی لغات و تعابیر 

را هنر  استاد شفیعی کدکنی آن کههمان ،هنرسازه است ـ تصاویر عینی است

 داند.ۀ کهنه میزنده و فعال کردن هر پدید

از سعدی و حافظ، نگاهی به دو غزل  مقایسۀجستار با در این 

ه و گفته شد که به انداختشعر فارسی  ۀهای این دو استوانزداییآشنایی

اند. های مشترک چگونه با دید متفاوت هنری نگریستهموضوعات و ترکیب

منما تا شور شیرین »از سعدی و « ترکه تو شیرینی و من فرهادموین عجب»

هایی جمله ساختن فعلهای دستوری اززداییآشنایی .از حافظ« فرهادم ینکن

 ها است.دسته هنجارگریزی از اسم هم از آن «پزیدن و ناپدیدن»مانند 

راه نیست که شاعر در خلاقیت و ربیدر بحث عوامل بیرونی هم باید گفت پُ

پذیرد و اساساً شاعر نوآوری خود از عوامل محیطی و جامعه اطراف تأثیر می

است. وقتی هنر، زبان، شاعر، جامعه و حوادث تاریخی خود  ۀزبان گویای جامع

اند بدون تردید تراوشات ذهنی هنرمند ادبی و مدنی ۀبخشی از یک جامع

ازجمله شاعر هم تصاویری از عوامل بیرونی و تأثیر آن بر عوالم درونی او خواهد 

خوش ی بواسحاقی/ راستی خاتم فیروزه» که حافظ در بیتطوریبود به
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به حوادث و زوال زودهنگام حکومت شاه « لی دولت مستعجل بوددرخشید و

 کند.شیخ ابواسحاق اینجو اشاره می

. 
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